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  رحمت خوشکدامن                  !! به نقد لنين می نشيند  "سعيد صالحی نيا"وقتی که 

است ، که شخص انتقاد  و پيشروی به سمت جلو  انتقاد يکی از شيوه های دستيابی برای حل ناروشنائی های نظری
هرشخص اندک آشنا و . ست يابد کننده و يا مورد انتقاد می تواند در مباحثات انتقادی به حک و اصلاح نظرات خود د

پذيرفته خصوصآ اگر  . دستيابی به حقيقت راه ديگری وجود ندارد  برایمی داند که اجتماعی  - ه مسائل سياسی ب
پاسخی برای تمام  زندگی يک بار برای هميشه چيد وبهت که بتوان آن را از درخت معرفت حقيقت چيزی نيس شود

علم بر اين  زيرا. است  دور از عقلعلمی خصوصآ چنين انتظاری از يک نظريه داشتن .  يافت دست  ناشناخته ها 
  . پارادايم جديد از کاستی برخوردار باشد  بر اساسمی تواند فردا  ،امروز درست است آن چه که مبنا استوار است ، 

  .اره می توان مثالهای بسيار آورد که از حوصله اين نوشته خارج است در اين ب

اما چه بسيار رفقا ی هستند که . از اين منظر به موضوع بنگرد  بايد هرمباحثه ایهر رفيق شرکت کننده در راينبناب
حقيقت انحصاری صاحبان که ، توهم دارند و چنين فکر می کنند نسبت به خود  اولاآنها . ر ديگری می انديشند طو

بجای از اينرو . رديد وجود ندارد و شک وتبازنگری در مباحثات اصل را برآن می گذارند که نيازی به دوما . هستند 
با چنين کاری بيشتر و . و فحاشی متوسل می شوند به مسائل انتقاد شده و رد اثباتی آن به حاشيه پردازی  نپرداخت

اين را می توان در مباحثات اخيری که از جانب بعضی از رفقا در سايت  . مسائل مورد بحث سايه می اندازند بر 
تو گويی که هدف  روشن شدن موضوع . شده است مشاهده کرد "آزادی بيان و موضع لنين "ی بيان پيرامون آزاد

که بر خلاف  "سعيد صالحی نيا"خصوصآ آقای . مورد بحث نيست ، بلکه کشيدن شمشير به سوی همديگر است  
و اين ديگران هستند که  يقت استحقی يکتای ه او فکر می کند که نمايند. ادعايش از چنين منطقی پيروی می کند 

ندن مجدد نوشته اکه خود آقای سعيد صالحی نيا با خو. چيز ديگری است اما واقعيت . نمی توانند اين را دريابند 
  .بيشتر به محتوای نوشته او برمی گردد  بنابراين انتقاد من در اين نوشته. هايش می تواند به اين موضوع پی ببرد 

خود را ملزم به و پرداختن به آن اما قبل از شروع . خواهم پرداخت به آن  کردن اين مطلبدر زيربرای روشن  
موضع  ،خوانندگانی که حوصله خواندن و دنبال کردن اين مباحث  را دارنددر مقابل توضيح يک مطلب می بينم تا 

حضور داشت ز شرايطی که در آن ا اين موضوع است که لنين را نمی توان و آن تاکيد بر.  خود را روشن کرده باشم 
شتباهاتی که از ا ، نمی خواهم  به هيچ وجه من با طرح اين مسئله در همين جا لازم به تذکر است که  البته. جدا کرد 

 نمی تواند لنين را ازاست که  شخص انتقاد کننده  نمايم ، بلکه بيشتر بدين منظورتوجيه لنين صورت گرفته  طرف 
لنين همانند هر شخصيت ديگری محصول شرايط چرا که . و به انتقاد بنشيند بيرون بکشد ه شرايط مشخص آن دور

و تنها به اين پسنده کرد و گفت که لنين چنين  شرايط تاريخی اش جدا کرد   و نمی توان او را ازبوده تاريخی معينی 
در شرايط روسيه آن زمان در نظر گرفت  تمام فراز و فرودهای فکری اش او را با توجه به بايد بلکه   .و چنان کرد 

مجموعه  او چه مسيری را طی کرده و بر اساس چه اقتصادی وجود داشت و –چه شرايط سياسی  کهو گفت 
در شرايط و )  و گفتمان مسلط آن دوره اقتصادی –مجموعه عوامل سياسی (  چنين اشتباتی را مرتکب شدشرايطی 

   .تکرار نشود  مجددآ همان اشتباهاتچه بايد کرد تا احوال جاری کنونی بر اساس اوضاع و 

   .نداشته باشد اشتباه بی و متفکر بزرگ نمی توانست مثل هر انقلا لنين 

 کرده  باشد ؟ن  اشتباه درعمل مبارزاتی حضور داشته باشد و  که يافتکسی را درتاريخ مبارزه طبقاتی می توان آيا 
آيا گرايش به  ؟  می شود نمبهم آن نظريه پايه ريزی گفته نشده و يا نکات س از يک نظريه بر اسا هر انحرافیآيا 

راست بين الملل دوم چيزی خلق الساعه بوده است ؟ آيا لنين را می توان بی ارتباط با نظريه پردازان بين المل دوم 
توان بدون لنين بررسی کرد بررسی کرد؟ و او را از گرايش های فکری بين الملل دوم جدا کرد ؟ و آيا استالين را می 

خواهيم ديد که در هر نظريه ای نقاط کوری است ، به مساله نگريست  که نمی توان چنين اگر ما چنين بينديشيم  ؟ 
بنا به دل  نيز و طرفداران آن نظريه موضع انحرافی به آن پاسخ داده شده استکه بی پاسخ مانده و يا اينکه از 
گرايشات  علت های مهمازيکی  و به جرآت می توان گفت که. نظريه می نشينند ن خواهشان به توضيح و تفسير آ

بنا براين بر اساس چنين درکی می توان به نقد هر . متنوع در نظريه مارکسی را می توان همين موضوع دانست 
مبارزه طبقاتی خصوصآ  نبايد از ياد برد که چنين شخصيت های بزرگی در پراتيک . متفکر و انقلابی بزرگی نشست 

  .بوجود می آيند و شکل می گيرند 
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يه در سطح جهانی نتوانسته بنام روسيه و در شرايطی که هنوز سرماای جامعه در کشاکش مبارزه طبقاتی در لنين   
. ارکت فعالی داشته باشد طبقه کارگر مشدرسازمانيابی ،  موفق می گردد  سازمان دهدخود را به شکل امروزی بود 

در شرايطی که تئوری و نظريه مارکس در ميدان عمل به کار گرفته می شد بسر می برد  دال با ناشناخته ها جاو در 
. را تجربه می کرد اش و حزب انقلابی  گرراه های مختلف سازمانيابی طبقه کاربزرگ  مثل هر انقلابی و متفکرو 

تی نيست و در بهترين حالت چيزی به خواننده از اين شرايط بيرون کشيدن و به نقد او نشستن کار درس را لنين 
عواملی موجب  و از چنين انتقاداتی نه می توان پی برد که چرا چنين اشتباهی صورت گرفته و چه اعطا نمی کند

در  به قول لنين  چرا که نمی توان. چه بايد کرد که ديگر چنين اشتباهاتی رخ ندهد  شده و در نهايت  بروز آن
به عبارتی ديگر . چنين درکی حداقل هيچ ربطی به کمونيسم ندارد . حضور داشت و اشتباه نکرد  پراتيک مبارزاتی
بدون اشتباه ت و حضور داش و به عنوان رهبر فکری آن در فراز و فرودها آننقلاب بزرگی مثل اکتبر نمی توان در ا

عنی بزرگترين انقلابی قرن بيستم می ي چنانکه خود لنين. ممکن است  چنين چيزی در دنيای واقعی غير .پيش رفت 
برای پی بردن . انقلابی صادق است  شخصيتاين در مورد هرو . "عمل می کند اشتباه نيز می کند کسی که": گويد 
را  کلاه خودخود  بايد و در پراتيک مبارزاتی حضور دارد  که فکر می کند انقلابی استهر شخصی ن موضوع  به اي

  .قاضی کند 

از زبان ن به لني انتقادات اورا. م از سوی سعيد صالحی نيا می پرداز توضيح بالا به موضوع طرح شده با توجه به
از اينرو . موضع رفيقانه ای به نقد لنين بنشيند کند از به اصطلاح  تلاش می شدر نوشته ااو . م خود او بشنوي

من از آدمهای هستم : " در ابتدای نامه می گويد  او. دارد  میبه لنين بيان ک نامه ينکات انتقادی خود را در قالب 
که معتقدند استالين و استالينيزم بدون لنين امکان پذير نبود ريشه شکست انقلاب را در عدم درک مقوله آزادی می 

 بی معنی می شوند" زيربناها "آزادی امری زيربنائی است و عميق که بدون آن  . آزادی را هم روبنا نمی دانم . بينم 
  ."کمونيسم من از آزادی شروع می شود ، با آن مشروط می شود و به آن ختم می شود . و غير قابل حصول 

  .  نظراتش را در چند خط بيان کرده است در همان ابتدای نوشته اش  "صالحی نيا"بنابراين 

  .  "ر دانست استالين و استالينيزم را نمی توان بدون لنين امکان پذي  : "اومی گويد :اولين مورد 

که بدون ارتباط با لنين و مسيری  نمی توان که استالين و استالينيزم  را رفيق آگاهی بايد بر اين امر واقف باشدهر
بوده کرد  که استالين چيزی  ن تصورچني و  از انقلاب طی کردند ، بررسی کردبلشويکها چه قبل از انقلاب و چه بعد 

لنين درارتباط با آزادی های بی  يهر مثال نمی توان با نظربطو. زل شده است همچون رعدی در آسمان بی ابرناکه 
به قول خود لنين از همان  که ويا ازموضع گيری لنين و بلشويکها در قبال اعدامقيد و شرط سياسی موافق بود 

به شرايط ويژه بعد با چنين امری توافق داشتند به مخالفت بر نخواست و آن را همانند بعضی از رفقا  ١٩٠٣سالهای 
و بر اين اعتقاد بود که می توان برای در هم شکستن مقاومت ضد انقلاب به  دفاع کرد آن ازو. اکتبر وصل کرد  از

و از موضع غير راديکال نقد اين مسائل از موضع چپ و راديکال يک چيز است . دست زد چنين عمل ضد انسانی 
را به نقد می کشند ، دستاوردهای لنين و نحرافات لنين و بلشويکها که اکمونيستها در عين حال . يک چيز ديگر 

از موضع دوم به انتقاد از لنين و انقلاب اکتبر می آقای صالحی نيا . پرتاب نمی کنند بلشويکها را به کيسه زباله دانی 
اين طريق لنين و  سه می کند و ازنمی بيند و آن دو را يک کالنين و استالين و هيچ تمايزی ما بين . پردازد 

و از نوشته اش صادر می کند چنين حکمی اثباتی او بدون يک کلمه توضيح . بلشويکها را به چهار ميخ می کشد 
يعنی همان . يا به عبارتی ديگر لنين در قدرت سياسی است  ادامه دهنده راه لنين تفاد می شود ، که استالينچنين مس

 .زبان می آورند ، تا ثابت نمايند که طرفداران سفت و سخت لنين می باشند سالهاست که بر چيزی که استالينيستها 
بات آن بايد تلاش نمايد و در اثحداقل " سعيد صالحی نيا  "آقای ، ولی و طرح کرد البته می توان چنين نظری داشت

   .استدلالات خود را بيان دارد و به شعور خواننده احترام بگذارد  دلايل و

  ."ريشه شکست انقلاب اکتبر را در عدم مقوله آزادی می داند  :"او می گويد : دومين مورد 

بوده ...  و  و احزاب  - مطبوعات  -لغو آزادی بيان پس از انقلاب اکتبر  براستی که يکی از اشتباهات مهم بلشويکها
قيد و شرط سياسی پيش شايد اگر بلشويکها از طريق سازمان دهی اراده توده ای و گسترش آزادی های  بی . است  

صرفا در مسائلی  راشکست انقلاب اکتبرولی اگر شخصی بيايد و علت .  می پيمود ، انقلاب مسير ديگری می رفتند 
می خواهد بود که بدون بررسی مجموعه شرايط عينی چنين نتيجه ای سقوط  بيل جستجو کند به ساده نگریاز اين ق
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، از اينرو که فلانی بر اساس اعتقادات خود عمل نکرد  محدود می نمايدست انقلاب را به اين و علت شک . گيرد 
چنين پاسخی ، بر حسب شرايط ، ممکن است درست يا نادرست باشد " به قول انگلس  . انقلاب به شکست منجر شد 

ادند تا به خود اجازه د" مردم " ، ولی در هيچ شرايطی چيزی را توضيح نمی دهد ، حتی روشن نمی کند که چگونه 
  ) ٨ص / ساچ / مترجم  –مارکس و انگلس  –از کتاب انقلاب و ضد انقلاب در آلمان "( آنطور به آنها خيانت شود 

: چنين بيان می دارد و متاسفانه علت شکست انقلاب را الحی نيا از اين هم عقب تراست آقای سعيد صتبيين  البته
شويکها يعنی اگر لنين و بل ."بينم می عدم درک مقوله آزادی ر ريشه شکست انقلاب اکتبر را د" : خوب توجه کنيد 

اينجاست که او به اراده گرائی مطلق .  انقلاب اکتبر به شکست کشيده نمی شد ، داشتند  از اين مقوله درک روشنی 
نست به آن وقت خواهد تواآدمی نسبت به يک امر آگاه باشد ،  کافی است ،  و چنين فکر می کند که کشيده می شود

  .د در تحليل او جايگاهی ندارد ند داشته باشنحال چه نقشی عوامل عينی می توان . آن دست يابد 

آزادی از ديد من امری زير بنائی است و عميق که . نمی دانم " روبنا" آزادی را هم : "او می گويد : سومين مورد 
  . "بی معنی می شوند و غير قابل حصول " زيربناها" بدون آن 

ريشه در شرايط مادی حيات جوامع تمام مسائل حقوقی و سياسی دند که واکنون تمام کمونيستها بر اين اعتقاد بت
. توضيح اين گونه مسائل نبايد شيپور را از سر گشادش زد  براين اعتقاد بودند که درو  . و دارد  بشری داشته است

که بايد از شرايط عينی  و توليدی  اين مسائل ضيحتوی را ه بلکب. توضيح دهنده باشد چنين روشی نمی تواند 
مسائل روبنای بر بستر مناسبات توليدی که زيربنای هر  مچرا که تما، ن زندگی می کنند شروع کرد انسانها در آ

و خود برای متحول کردن زير بنا فعال می شوند و روی آن اثر می . هند بوجود می آيند دجامعه ای را تشکيل می 
البته . لازم می دانم را مارکس  ی از نوشتهبرای روشن شدن اين مطلب آوردن قسمت .آن را متحول می کنند  گذارند و

مارکس می  .که هيچ کمونيستی نيست که با اين قسمت از نوشته مارکس آشنائی نداشته باشد  با توجه به اين امر
اين مناسبات ، . وند يکديگر وارد مناسباتی می ش اجتماعی موجوديت خود ناگزير باانسانها در روند توليد  ":گويد 

مناسبات توليدی آنهاست ، که از خواست و اراده ايشان مستقل و متناظر با مرحله معينی از رشد نيروهای توليدی 
زيربنای واقعی را تشکيل می دهد که بر آن رو  مجموعه اين مناسبات ساختار اقتصادی جامعه را يعنی آن. آنهاست 

توليد شيوه . بنائی حقوقی و سياسی سر برمی کشد ،ومتناظر با آن اشکال معينی از آگاهی اجتماعی شکل می گيرد 
آگاهی . حيات مادی انسانهاست که چند و چون پروسه کلی حيات اجتماعی ، سياسی و فکری آنهارا تعيين می کند 

ه چگونگی موجوديت شان را تعيين می کند ، بلکه چگونگی موجوديت اجتماعی آنهاست که آگاهی انسانها نيست ک
/ ٨٧٧ص /ترجمه جمشيد هاديان / کارل مارکس / از پيشگفتار در نقد اقتصاد سياسی ."( شان را تعيين می کند 

 بيان دارد کهن درکی و روايتی چنينظرات مارکس آشنا باشد و حال جای تعجب است که رفيقی با اين ) کتاب کاپيتال 
البته پر واضح است که آقای سعيد . ؟ می داند !!آن را زير بنای تمام زيربناها آزادی بيان را روبنا نمی داند و 

مقوله آزادی بيان "از  کاو از آنجائيکه علت شکست انقلاب اکتبر را به در. صالحی نيا از چه منطقی پيروی می کند 
با يک چشم بندی خواهد توانست تجديد نظری بنيادی در آموزشهای اوليه  ، چنين فکر کرد که نمايد معطوف می " 

  ؟!!اعلام دارد  زير بنای تمام زيربناهارا  درک از مقوله آزادیداشته باشد و 

ط می شود و به آن ختم می کمونيزم من از آزادی شروع می شود ، با آن مشرو" : او می گويد : چهارمين مورد
  " .  شود

که توان چنين برداشت کرد می  او ازچنين جمله بندی . نمی توان پی برد که منظور رفيق چيست  بته در اينجا ال
و اگر در جامعه ای چنين چيزی متحقق شود او به . کمونيست او در يک چيز خلاصه می شود و آن هم آزادی بيان 

از رفيق بايد پرسيد مگر برنامه کمونيستها و طبقه .  ت خواهد ياف هدف خود که نامش را هم گذاشته کمونيست دست
اگر چنين چيزی درست باشد بايد گفت که . فورمولی ارائه می دهد چنين زادی بيان است که کارگر تنها معطوف به آ

ی يا اينکه او می خواهد بگويد که بدون آزاد. او خود از برنامه سياسی که خود به آن اعتقاد دارد بی اطلاع است 
اگر آقای سعيد صالحی نيا چنين نظری داشته باشد . پيش رفت  جامعه کمونيستیسمت های سياسی نمی توان به 

بهتر است که در جمله سازی دقت بيشتری بنمايد ، تا خواننده بتواند منظورش را دريابد و به حدس و گمان متوسل 
  .نشود 
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ست که می تواند در راستای در هم شکستن مناسبات سرمايه از طريق سازماندهی اراده خود و توده ها ه کارگرطبق 
. راه ديگری وجود ندارد آزادی های سياسی به معنای وسيع آن  ازطريقو برای تحقق آن نيز جز . داری گام بردارد 

د خمی را طی خواهد کروپيچ  و روند طولانی و پرپی ريزی و ساختن جامعه کمونيستی کار امروز تا فردا نيست  زيرا
آزادی های سياسی و  سياسی نمی تواند از طريق لغوو برای پيشروی در اين سمت طبقه کارگر پس از کسب قدرت 

از وسيله های نا مقدس استفاده کرد  برپائی جامعه کمونيستی نمی توان برای . به سمت جلو گام بردارد ...احزاب و 
تبديل به هدف هدف مقدس اگر غير از اين باشد ،  . د ی نا مقدس احتياجی ندارهدفی که مقدس است به شيوه ها . 

به خودی خود چيز کاملی نيست و کمال ببار  تهای طبقه کارگر است آزادی  يکی از خواس. نامقدس خواهد شد 
طبقه کارگر نمی تواند هدفش را . ل نيست يک امر جامع و کام بدون برابری  نخواهد آورد ؛ همه مسئله نيست ، و

  . مونيستی است تنها به آزادی سياسی و آنهم تنها به آزادی بيان محدود کند که جامعه ک

  : دو مورد پايانی 

آنها برای .  راجزء مقدسات به حساب می آورندمنصور حکمت  تمام گرايشات متنوع اين طيف نظرات : ول مورد ا
 در سالهای گذشته تمام سعی اين آقايان .از ميدان بدر کردن همديگر از اتوريته و اقتدار نظری او استفاده می کنند 

نوشتند در وصف نظرات او به مناسبت های مختلف  آنها برای سازماندهی چنين بتی . اين بوده که از او بت بسازند 
و متاسفانه فکر می کنند هر چه بيشتر چنين کاری را انجام . و به او مدال می دهند می نويسند و تبليغ می کنند و

در مباحثات کنونی يقه همديگررا می گيرند و هر کدام از دو طرف  ازاينرو .شد  خواهندنزديک ترد شان دهند به مقص
نيا  یچنانکه همين آقای سعيد صالح .را بد فهميده است گر را محکوم می کنند که نظرات منصور حکمت همديدعوا 

نشان دادی که هنوز می ... شما " :گويد  می يش در رابطه با نقد نظر مخالف چنيننيز در يکی از همين نوشته ها
همين موضوع نشان می دهد که . "  ف و همان گفتمان ظاهر شد شود بنام منصور حکمت هم در همان ص

تا جائيکه من در جريانش هستم . ندارد  در اين حوزه منصور حکمت ی نيا خود درک روشنی از نظراتصالحسعيد
تعبير و تفسيری که ها اين نوشته و در . است  حبه در اين رابطه داشتهمنصور حکمت چند نوشته و يک يا دو مصا

نيست و می قائل از نوع فاشسيستش  است به نوعی برای ضد انقلاباز آزادی های بی قيد و شرط سياسی داشته 
ی می او در يکی از مصاحبه هايش  برای اثبات چنين نظر. خودتان گوش کنيد . خواهد نقش شيپورچی را بازی کند 

  : گويد 

 نظرتعريف آزادی بيان از. مصون بودن گفتار و بيان پايين در مقابل بالاست . ، آزادی پائين است آزادی بيان " ...
من ف بزنی و من برای مثال سروصدا بکنم شما به مستمع نرسد ، به اين معنی که اگر شما ک. حقوقی اين است 

بيان خودم را به اجرا در می آورم و به آن ماديت آزادی  ، من دارم مزاحم آزادی بيان شما نشده ام بلکه بر عکس
  " .ميدهم 

با داد و بيداد کردن ، با فرياد زدن و با شيپور زدن مانع  " چنين حقی پيشنهاد می کند که به او برای ماديت بخشيدن 
را بزنيد ، هيچ کس مزاحم و مانع شما آزاديد حرفتان " ولی  "  .از اين می شوم که شما بتوانيد حرفتان را بزنيد 

حرف زدن شما نشده است ، ولی خودش با حرف زدن خودش يا با هر نوع آکسيونی مثل تظاهرات يا پيکت ، مانع از 
   ." اين هيچ ايرادی ندارد . اين شده که حرف شما به آن مخاطبينی که مورد نظرتان هست برسد 

نگ يعنی تو آزادی ميت. های بی قيد و شرط سياسی دفاع می کند  از آزادیاست که منصور حکمت با چنين نگرشی 
می آيم ميتنگ تو را ) بخوان نيروی آن را ( اگر توان آنرا داشتم ما من نيز آزادم وا. بگذاری و چنين حقی را داری 

با اين . شنوند برا  آن می شوم که مردم صدای تورا می آيم با سر و صدا مانع بهم می زنم و اگر چنين قدرتی نداشتم 
  . زادی بيان تورا مانع نشده ام دارم که آ وجود چنين ادعا نيز

  . منطقی از اين خام تر نمی توان يافت براستی 

بی قيد و شرط سياسی  شخص منصور حکمت از سوی چنين ادعای دارد که جز اولين کسانی بوده که به آزادی های
و اگر بالای . ی ها می کند از سوی ديگر چنين آزادی را محدود به پائين و برای آن مبارزه کرده است واعتقاد داشته 

در همسايگی آنها بساط  شيپور  که. را می دهد چنين تاکتيکی پيش نهاد  د، بحث و جدل نظری درپيش گرفتن ها راه
با خوشحالی ت درهمين مصاحبه و در دنباله همين قسماو  .تا کسی صدای آنها را نشنود  انداخت ، بايد راه زنی 
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يادم است که چند سال پيش در سوئد : و چنين تعريف می کند . رخ داد مثال می آورد اتفاقی را که در سوئد 
وترانها و پيشکسوت های دوره جنگ دوم ، ريبا . فاشيستها تظاهرات داشتند ، اگر اشتباه نکنم استکهلم هم بود 

همه از اين قضيه خوشحال شديم ؛ کسی هم نگفت . فراری دادند  همان سن بالايشان آمدند اين ها را با چتر و عصا
  . "آقا بگذار فاشيستها حرفشان را بزنند 

هيچ نگ آنها را به هم زدند و همه از اين حرکت خوشحال شدند و ياستدلال منصور حکمت اين بود که چون مردم مت 
 .فاشيست و ضد انقلاب بودند چرا ؟ چونکه  حال.  نابراين چنين حرکتی درست می باشد هم ايراد نگرفت ، بکس 

چنين موضوع . ری نمی تواند پشتوانه منطقی و علمی داشته باشد منصور حکمت می داند و آگاه است که چنين نظ
آزادی بيان از فاشيستها گرفته نشده است ، بلکه مردم خواستند آنها را  یرا توجيه ميکند  و می گويد با چنين کار

بنابراين  !!ند و آنها را متواری دادند بلکه تنها چماق برداشت. و چنين کاری نقض آزادی بيان نيست  .متواری کنند 
بی جهت زحمت می : "گفت سعيد صالحی نيا  بهپی برد ونظرات منصور حکمت  به ه به اين توضيح می توان باتوج
 . "جدا کنی  را قبول ندارندياسی ساين دسته افراد که آزادی های بی قيد و شرط که منصور حکمت را از کشی

  : مورد دوم 

چيزی را يکی ديگر از موردهای قابل طرح اين است که در مباحثات جاری بعضی از طرفداران منصور حکمت چنين 
که آزادی يک موضوع طبقاتی است و نمی توان آن را خارج ازمنافع طبقاتی در نظر ه اند بيان کرددر نوشته هايشان 

ر جای مارکس د. غير از اين نظر داشت آت می توان گفت که در جامعه ای که مازندگی می کنيم بتوان به جر .گرفت 
بنابراين ." ی هندسی نيز با منافع اشخاص در تضاد باشد به نفی آن می رسند يااگر قضا: " می گويد از نوشته اش 

هيچ چيزی نيست که غير طبقاتی باشد   ،برای هر کمونيستی که از موضع طبقه کارگر به مسائل نگاه می کند 
اگر طبقه سرمايه دار می توانست هوا را نيز در شيشه "سميرامين " به قول خصوصآ که درشرايط کنونی سرمايه که

اما بعضی از رفقای ما .  "تا آن را به فروش رساند  کند چنين کاری را در رابطه با منافع طبقاتی خود انجام می داد
هيچ ربطی به  ، است نيزين موضوع چنين تصور می کنند که هرچيزی که مربوط به طبقات ديگربه علت بد فهمی ا

و . کند  اينکه بطور مشروط از آنها دفاعطبقه کارگر ندارد و طبقه کارگر بايد نسبت به آنها يا بی تفاوت باشد و يا 
اتی و يا فراطبقاتی به مسئله نزديک شده اگر غير از اين باشد به منافع طبقاتی خود پشت کرده و از موضعی غير طبق

ی کنند که جانبداری فکر م و . اين دسته از رفقا در رابطه با مطالبات دموکراتيک چنين تصوری دارند . است 
بطور مثال همين شعار آزادی سياسی بی قيد وشرط و يا شعار جدائی دين . کارگران ازاين مطالبات بايد موقتی باشد 

در  طبقات ديگر از رفقا اگر در نظرات خود پيگير باشند ، تنها خواستی را کارگری می دانند که  ستهاين د. از دولت 
و نمی می سازد از متحدين حتی موقتی اش دور را طبقه کارگر  ، مبارزه طبقاتی چنين درکی از .د نباشنذينفع  آن 

بعضی از خواستهای  روست که اين رفقااز اين.  گذارد که هژمونی کارگری در جنبش توده ای سازماندهی شود
حال آنکه به دوعلت  و.هستند پذيرا تا کسب قدرت سياسی طبقه کارگر را نمی پذيرند و بعضی ديگر را دموکراتيک 

در يک سو طبقه سرمايه . درمبارزه طبقاتی طبقه کارگر تنها نيست  -١: نمی توان از چنين نظراتی جانبداری کرد 
وجود  ری نيزاقشار و طبقات ديگذيرم که غير از اين دو طبقه اگر بپ. سوی ديگر طبقه کارگر دار قرار دارد و در 

اين  نبايد در جذب  طبقه کارگرراين بناب. نقش برجسته داشته باشند  حتی کشاکش بين اين دو می توانند دارند که در
می ا توجه به وضيعت هر کشوری شوری باهميت اين موضوع بنا به شرايط هر ک. نيروهای بينابينی بی تفاوت باشد 

چرا که . خواسته ها و مطالبات دموکراتيک نمی تواند جدا از منافع طبقاتی کارگران باشد   -٢. تواند کم يا زياد شود
اين خواستها  طبقه کارگر با متحقق کردن. ها نيست بقه کارگر خواهان متحقق کردن آنبه اندازه طای هيچ طبقه 

جدائی دين از " و يا"آزادی بيان " همين خواستمثلا . هدايت جامعه آماده نمايد  ه خود را برایموفق می گردد ک
 هایبی جهت نيست که چنين خواستي . ز هر چيز به نفع طبقه کارگر است و او از آن بهره خواهد برد قبل ا "دولت

البته چنانکه گفتم خيلی ها  .ده است از سوی تمام احزاب چپ و کمونيست به عنوان خواست اوليه برنامه ای طرح ش
از اينرو چندان تمايلی . قشار و طبقات غير کارگری می باشد گر منافع اتنها بياناين مطالبات  چنين تصور می کنند 

اين رفقا بايد در نظر داشته باشند . ندارند که برای چنين خواستهای مبارزه کنند و مبارزه توده ای را سازمان دهند 
طبقه کارگر نمی تواند بدون مبارزه برای  دوما. هر خواست دموکراتيکی خواست طبقه کارگر نيز می باشد  که اولا

 و درفکر لغوکارمزدی هستند  غير از اين فکر می کنند که رفقای .هموار سازد اين سری از خواستها مسير خود را 
                      ١٣٨٩شهريورماه   ١                     .د نگرفته اند را يا هنوز ابتدای ترين اصل مبارزه طبقاتی ادعاهايشان بر خلاف



 رحمت خوشکدامن                  قسمت دوم  صالحی نیا" به نقد لنین می نشیند !!  سعیدوقتی که رفیق "

: نوشته ام و ضرورت آن انتقاد ش " پس از توضیح جایگاه و نق صالحی نیا "سعید رفیق در مقاله قبلی ام در نقد نظرات

" در همین جا  : در دنباله همین جمله می افزایمرد . " و " لنین را نمی توان از شرایطی که در آن حضور داشت جدا ک

لازم به تذکر است که من با طرح این مسئله به هیچ وجه نمی خواهم ، اشتباهاتی که از طرف لنین صورت گرفته 

 توجیه نمایم " .

ره بیرون بکشد و به واند لنین را از شرایط آن دو" شخص انتقاد کننده نمی تو بر چنین اعتقادی پای می فشارم که : 

از نمی توان او را واست انتقاد بنشیند . چرا که لنین همانند هر شخصیت دیگری محصول شرایط تاریخی معینی 

با توجه به تمام باید او را نین چنین و چنان کرد . بلکه شرایط تاریخی اش جدا کرد و تنها به این پسنده کرد و گفت که ل

وجود اقتصادی  – سیرایط روسیه آن زمان در نظر گرفت و گفت که چه شرایط سیافراز و فرودهای فکری اش در ش

ل باهاتی را مرتکب شد ) مجموعه عوامو بر اساس چه مجموعه شرایطی چنین اشت چه مسیری را طی کرد داشت و

کرد تا  اقتصادی و گفتمان مسلط آن دوره ( و در شرایط کنونی بر اساس اوضاع و احوال جاری چه باید –سیاسی 

 نشود ."   رارهمان اشتباهات مجددآ تک

اختلاف من با رفیق " سعید صالحی نیا " که  ،قاله را خوانده باشد متوجه خواهد شدخواننده ای که آن مهربرای بنابراین 

یه تصف ه چند خطی می خواهد با اوکه رفیق در یک نامانتقاد از لنین است  ءدر نحوه ،  بلکه (1)نه انتقاد به لنین

و یا غیر  را در رابطه با هر شخصیت انقلابینه در رابطه با لنین ، بلکه به اعتقاد من چنین کاری  که حساب بکند . 

  ". چنین انتقادهای در بهترین حالت چیزی به خواننده نمی دهد: " وگفتم که .  دیگری کاریست نادرست انقلابی

و  ه که هیچ متوجه این قضیه نشدهنشان داد ." (2)......ونیستی ، عرصه های باز نگری کمرفیق در مقاله خود بنام ".

ل ها و دلای نقبی به علت، بدون آنکه دهد به نامه نگاری خود ادامه  و جزم کرده که به همان شکل سطحی همچنان عزم

د که به  رفیق دار کری آشفته ف  از  نشان   ( مو یا هر آنچه که نامش رابگذاری و یا مقالات)بزند . تمامی این نامه ها 

و   داند"  ب بیانمقوله آزادی "درک لنین از  علت شکست انقلاب اکتبر را در که، همان منطق نامه اول است دنبال 

اگر تناقضی با تئوری های علمی تا بداند و آزادی بیانهدف کمونیستها را نیز آزادی بیان را زیربنا اعلام دارد و 

نباشیم و عقل خود را بکارنیندازیم و  و به خواننده بگوید چرا ما مارکس زمانه  زند جا کنونی داشت جزء کشفیات خود

به  کننده بحث زیربنا و روبنا ست و وقتی طرحاو خود  به شمار می رود . "زیربنای تمام زیربناها"آزادی بیاننگوییم 

 ما درتاکنونی  ی انست و این با آموخته ها" دزیربنا  "را نمی توان جزء "آزادی بیان"! رفیق جان  :  رفیق می گویی

یی که ما چنین اهمیت آزادی ؟" تو گوروبنا و زیربنا چه ربطی دارد به  قرار دارد . پاسخ می دهد " این بحثتضاد 

 دانستیم !!  آزادی بیان را زیر بنای تمام زیربناها حکمی صادر کردیم و

با ای و با بازی ناشیانه به طریق  می کند  تلاش پذیرش آن  جایب وخودمی داند که چنین خطای مرتکب شده ،  او

کلمات خود را از این مخمصه برهاند و موضوع را ماستمالی کند . خودتان گوش کنید : " می فرمائی که مناسبات 

ی که تولید را مارکس زیربنا می دانست ، حالا بفرما این مناسبات تولید خودش شامل چه عواملی است و ثابت کن آزاد

خودش بخش عمده روابط بین انسانها را در همه عرصه ها شامل می شود و نه فقط " آزادی بیان "، جزئی از زیربنای 

مناسبات تولید مناسبات تولید نیست ! مناسبات تولید را آیا شما فقط مالکیت بر ابزار تولید می گیری ؟ من فکر می کنم 

زار تولید هم باید مکانیزم قید یکی داشته باشد تا بتواند دائم متعلق به جامعه بیشتر از مالکیت است و خود مالکیت بر اب



، چه مکانیزمی قادر است مالکیت را دائم در خدمت جامعه نگه دارد ؟ من مدعی هستم مکانیزمی که مالکیت را  دبمان

د بدون مشارکت همه جامعه و باید دائم در دست جامعه نگه دارد همین آزادی است ، مالکیت اجتماعی بر ابزار تولی

نظارت همه جامعه در سازمان آزاد که شوراها باشد امکان پذیر نیست ، اینجا مشخص می شود که " زیر بنای مالکیت 

 بر ابزار تولید " خودش با آزادی به مفهوم وسیعش مشروط می شود . " 

منطقی نمی توان چند خط بالا را به هم ربط داد . توضیحات رفیق خود او را نیز قانع نمی کند و در می یابد که با هیچ 

حکم دیگری صادر می کند و می گوید : " در حد نوشته های مارکس هم نمی شود متوقف شد و بهتر است از اینرو 

 عقل خودمان را هم دخیل کنیم اینطور بهتر است باور کنید !"

وقتی و تمام نظرات او را دربست پذیرا بود . اما   درحد نوشته های مارکس محدود کرداستی که نمی توان خود را بر

ینطور : " عقل خودمان را هم دخیل کنیم اکه حرفی برای گفتن داشته باشی ! نه اینکه مثل شما تنها  توصیه شود که 

 بهتر است باور کنید ! " 

   مگر آزادی بیان جزء مناسبات تولیدی نیست ؟:  که حاصل آن این پرسش است که 

 توان آزادی بیان را جزء مناسبت تولیدی دانست ؟ آیا می

گفته می شود که در روند تولید اجتماعی بین انسانها بوجود می آید . و  مناسبات اقتصادیمناسبات تولیدی به مجموعه 

ع نواباشد ا وسایل تولید است . چرا که بسته به اینکه  مالکیت بر وسایل تولید چگونهمالکیت بر آن مهمترین حلقه 

مالکیت بر وسائل تولید بدانیم  است که مناسبات تولیدی را تنها . ولی آیا این بدین مفهوم  مناسبات تولیدی بوجود می آید

که بین انسانها بر قرار می گردد را ما  مجموعه مناسبات اقتصادی. خیر من درتعریفی که در بالا آوردم می گویم 

ان و رابطه بین سرمایه داران با کارگر)مالکیت بر وسایل تولید ( غیر از این . که کمونیستها مناسبات تولید می نامیم 

ابت بین آنها که بزرگترها کوچکتر ها را بر اساس قانون ارزش می بلعند و نیز روابط رابطه بین سرمایه داران و رق

ه ای که از زمان تولید و بین رشته های مختلف اقتصادی باهم و همچنین رابطه بین خود کارگران ودر یک کلام رابط

. و این مناسبات حمل و نقل و تا مصرف بین انسانها بر قرار می گردد را من جزء منسابات تولیدی می دانم مبادله و 

تولیدی امری است عینی و خارج از اراده انسانها که زیربنای اقتصادی هر جامعه را تشکیل می دهد و تنها بر اساس 

قضایی ، حقوقی ، هنر و حتی اندیشه های مذهبی انسانها را که بر  –تمام نهادهای سیاسی  آن است که ما می توانیم

می گوید که : "انسانها قبل از اینکه بستر آن بوجود می آیند توضیح دهیم و نه بر عکس آن . از اینروست که مارکس 

به سیاست ، علم ، هنر ، مذهب و غیره  بیندیشند باید بخورند ، بنوشند ، مسکنی داشته و لباسی بپوشند تا بتوانند

بپردازند . بنابراین تولید وسائل مادی ابتدائی زیست و لذا در جه تکامل اقتصادی هر خلق یا هر دوران پایه ای را 

تشکیل می دهد که بر روی آن نهادهای دولتی ، نظریات قضائی ، هنر و حتی ا"ندیشه های مذهبی انسانهای مربوطه 

پس از روی آن پایه است که باید این ها را توضیح داد و نه بر عکس ، آنطور که تا کنون معمول بود  فرا می روید .

نی می گردد که خارج از اراده اش می باشد .  ." بنا براین کودکی بدنیا می آید بدون آن که خود بداند وارد مناسبات معی

ا معاش و به تولید و مصرف می پردازد . او نمی تواند و برای امر می آموزد او در همین مناسبات بزرگ می شود و 

تعین کند که در چه نوع مناسبات تولیدی این کار را انجام دهد .  بنابراین مناسبات تولیدی نمی تواند قرادادی و 

آید و ، بلکه بطور عینی و مستقل از اراده انسانها بوجود می  شد که بین انسانها باشد دلبخواهی و یک چیز حقوقی با

ده رشد می کند و می تواند متحول گردد. مارکس بر اساس چنین درکی از مناسبات تولیدی در متناسب با نیروهای مول



خود می نامد می افزاید : " انسانها به هنگام تولید اجتماعی خویش وارد مناسبات  بزرگ همین مقاله که آنرا جزء کشف

اده آنها نبوده ، بلکه متناسب با مرحله تکامل نیروهای مولده مادی آنان تولیدی معین و ناگزیری می شوند که تابع ار

حقوقی و  پایه واقعی است که بر روی آن بنای است . مجموعه این مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه ، یعنی

  سیاسی جامعه ساخته شده و بالا می آید و اشکال معینی از شعور اجتماعی با آن مطابقت دارد . "

ی   ما بر اساس چنین درکی است که مناسبات تولیدی را زیربنای هر جامعه ای می دانیم و بر اساس این مناسبات تولید 

 را توضیح دهیم . ( مذهب و ....  –قضائی حقوقی  –قادر خواهیم بود مسائل روبنای ) سیاسی ، 

جزء آنرا نمی توان ( که یک مسئله حقوقی است و آزادیبنابراین می توان نتیجه گرفت که آزادی بیان ) یا بطور کلی 

دید . البته پر واضح است که آن را زیربنای تمام زیربناها  "صالحی نیا"زیربنای جامعه دانست . و یا به قول رفیق 

چنین نگرش به آزادی بیان با عقل سلیم سازگار نیست . از اینرو رفیق در توضیح آن به سفسطه گویی متوسل می شود 

وش کنید : " چه مکانیزمی قادر است مالکیت را دائم در خدمت جامعه نگه دارد ؟ من مدعی هستم مکانیزمی که گ، 

مالکیت بر ابزار تولید را باید دائم در دست جامعه نگه دارد همین آزادی است ، مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید بدون 

که شوراها باشد امکان پذیر نیست ، اینجا مشخص می شود  مشارکت همه جامعه و نظارت همه جامعه در سازمان آزاد

 که " زیربنای مالیکت بر ابزار تولید " خودش با آزادی به مفهوم وسیعش مشروط می شود "

هیچ کس نمی تواند چنین تاثیری را منکر شود و چنین تفاوتی را در جوامع مختلف سرمایه داری که در یکی آزادی 

گری نیست را در نظر نگیرد ، اما این موضوع چه ربطی به این دارد که ما از اینجا نتیجه بیان وجود دارد و در دی

بگیریم که آنرا زیربنای جامعه بدانیم . البته رفیق صالحی نیا بطور شرمگینانه ای در این نوشته از نظریه قبلی خود 

کیت بر ابزار تولید نقش دارد صحبت می مالکمی کوتاه آمده است و از آزادی بیان به عنوان مکانیزمی که بر روی 

کند . از اینرو ست که می گوید : " اینجا مشخص می شود که " زیربنای مالکیت بر ابزار تولید " !! ) پس مالکیت بر 

دارد !( خودش با آزادی به مفهوم وسیعش مشروط می شود ". با این توضیحات نمی هم ابزار یک زیربنای دیگری 

 دانست . آیا می توان ؟ رکس را نقد کرد و خود را عقل کلرل ماتوان کشف عظیم کا

چنین  ست خود را مارکسیست ندانند و چنین تصور می کنند که بهتر ا) از جمله رفیق صالحی نیا( وزها بعضی ها اینر

ی چنین درکی بر مبنا موضع ایدئولوژیک سقوط خواهند کرد . مارکسیست دانستن خود به که با تصور می کنند 

اولا مارکسیست بودن به معنای پذیرش تمام نظرات مارکس نیست و چنین کاری نمی تواند با  درستی استوار است .نا

عقل سلیم سازگار باشد . بلکه از این منظراست که ما خود را ادمه دهندگان راه آن مرد بزرگ می دانیم بدون اینکه در 

ندارد . دوما در مباحثات برای روشن کردن  به مقدس سازی او  ن هیچ ربطیمقابل اشتباهات او سکوت کنیم . و ای

مطلب می توان از هر متفکری نقل و قول آورد . بطور نمونه وقتی که ماتریالیسم تاریخی بنام اوئثبت شده و شخصی 

ن برای و می خواهد درباره همین نظریه زیربنا و روبنا تعریف دیگری ارائه دهد نمی توا مثل آقای صالحی می آید 

.  واین قضیه با چیزی که طرفداران رد نظریه مذکور ازتوضیحات مارکس و دلایلش استفاده نکرد و نقل وقول نیاورد 

این طیف از منصور حکمت ساختند فرق دارد . منصور حکمت به عنوان یک شخصیت مبارز و مارکسیست در 

برداشتهای خود )غلط و یا نادرست بودن آن را می  جامعه ای به نام ایران مبارزه کردو سعی و تلاش کرد بر اساس

او این  دفاع نماید . که پس از مرگ دیگر نظریه های در مقابل نه بحث کرد ( از نظریه مارکس ، توان جداگا

چنان بتی بسازند که مخالفین نظری او با حیرت و ناباوری به این قضیه  د از او سعی کردن  او بودند طرفداران



زء مقدسات طرفداران منصور حکمت او را ج مقاله به همین نکته اشاره کردم و گفتم   ند .  من در آنبرخورد نمای

هیچ نظریه جدیدی ارائه داده باشد . حتی او  نظریه مارکس می دانند ، بدون آنکهاو را تکامل دهنده خود می دانند و

محاکمه می کشانید که منصور  ر را به پای میزگفتم که شما در مباحثات خود از او نقل و قول می آورید و همدیگ

سمتی از نوسته شما را و برای اینکه نشان دهم که شما نیز از چنین روشی استفاده کرده اید قد . حکمت را بد فهمیده ای

نشان دادی که هنوز می توان بنام منصور حکمت از چنین  که با ناباوری به رفیق مقابل بحث می گویی ،نقل کردم 

نظرات منصور حکمت بی خبرید نه رفیق مقابل بحث من در آن مقاله برای اثبات اینکه شما از   تی دفاع کرد .نظرا

و به نقد آن سیاسی طرح کردم  های بی قید و شرط  نظرات منصور حکمت را در پیرامون مسئله آزادیتان  ، 

این شما هستید که ز اینجا نتیجه گرفتم که اشت . و که او خود درک روشنی از موضوع نداو توضیح دادم پرداختم . 

اینکه از نظرات شما بدون  وکه از شما انتقاد کرده است  رفیقی نه، درک روشنی از نظرات منصور حکمت ندارید 

 منصور حکمت اطلاع داشته باشید چنین چیزی را به رفیق مقابل بحث تان می گوئید . 

سائل امروز فرق دارد . و شما فکر می الحی نیا این موضوع با نقل وقول آوردن از مارکس حتی برای حل مرفیق ص 

اگر کسی  برای اثبات نظرش نقل وقولی بیاورد معنایش آن است که می خواهداز شخص مذکور بت بسازد و این . کنید 

 با چیزی که شما بر سر منصور حکمت آوردید فرق دارد .

 ه کمونیستها می تواند به آزادی بیان محدود شود ؟آیا برنام.

از آزادی شروع می شود ، با آن  ) مراد کمونیسم است (به لنین می گوید که " کمونیست من ،رفیق در نامه اش 

می فهمد که رفیق سعید صالحی چنین  بالا  چند کلمهخواندن مشروط می شود و به آن ختم میشود . "هر خواننده ای از 

و اگر در جامعه ای  آزادی بیان وجود داشته باشد او به هدف خود دست می بیند و آن آزادی ست .  یک چیزقط نیا ف

بنیان های اقتصادی و بدون درهم  که اگر آزادی بدون تحول درآنکه هر رفیق آگاهی می داند ، حال ست  . یافته ا

رسد و رهائی کار را سازمان دهد یعنی هدفی که ما  شکستن مناسبات سرمایه داری همراه نباشد نمی تواند به  کمال

خیرعزیز ! کسی چنین ادعائی نکرد ! برنامه کمونیستها  "در مقابل چنین انتقادی می گوید : نیستها داریم  .  رفیق کمو

ت ) منضورسلبی اسهزاران بعد دارد چون انسان زندگیش هزاران بعد دارد ، آزادی هم هزاران بعد دارد ، وجه صلبی

دارد و وجه اثباتی . وجه بیانی دارد وجه مشارکت واقعی و پراتیک  ، آزادی مقوله ای است دائما در حال گسترش و  (

  جدیدی را باید برایش باز کرد ، همه مقولات همینطوررند ." مرتب باید تحقیق شود که چه عرصه 

 انسان هم هزار بعد دارد ، اصلا همهر بعد دارد ، پس دریافتیم که برنامه کمونیستها هزار بعد دارد ، آزادی هم هزا

چیز هزار بعد دارد . من هم هزار بعد دارم ، شما هم هزار بعد دارید ، ما هم هزار بعد داریم ، همه هزار  بعد داریم . 

 هدف کمونیستها را آزادی بیان نمی داند ! و این شد طرح توضیحی و اثباتی رفیق صالحی نیا که

 (2) ن لنین و استالین فرق گذاشت ؟آیا نباید بی

من در آن مقاله در ارتباط با نظرات رفیق در مورد اینکه چنین  تصور می کند که استالین همان لننیسم در قدرت 

 و گفتم و هر دو را یک کاسه می کند . هیچ فرقی بین این دو نمی بیند  انتقاد می کنم که او . و از رفیق سیاسی است

با  بلکه بتوان مرز روشنی سطح به عمق برویم و دریابیم که علت ها چه بوده است ، تا  یعنی اینکه از انتقاد رادیکال

پیش آمده داشته باشیم . اما رفیق صالحی نیا نیازی به چنین کاری نمی بیند و با یک انتقاد آبکی لنین و  اتانحراف



اقع همان لنین می بیند بدون هیچ گونه تفاوتی . من استالین را در یک صف و ردیف قرار می دهد و استالین را در و

ولی این  رافات لنین وبلشویکها شکل گرفت بر بستر انح استلین گرچه چنین اعتقادی را بیان می دارم کهدر آن مقاله 

یک  هر انحرافی ازنشان دهم که از طرح این مسائل این بوده که  بدین مفهوم نیست که این دو را یکی بدانیم .  هدف 

رنگ طیف منصور رنگاگرایشات بطور نمونه همین در نظر گرفته شود . نظریه نمی تواند بی ارتباط با آن نظریه 

منصور حکمت بررسی کرد و از سوی نظرات آنها را از یک سو نمی توان بدون ارتباط با ( 3را نگاه کنید. ) حکمت

م که شما با این موضوع اختلافی نداشته باشید . اگر یکی دانست .  من فکر می کن رنمی توان با منصور حکمت دیگ

چنین است از همین نگاه نباید اشخاص دیگر را بررسی کرد ؟  بنابراین شما نمی توانید تفاوت استالین و لنین را در 

ا در نظر نگیرید . من با توجه به اینکه شما از یک سو چنین تفاوتی را در نظر نمی گیرید و از سوی دیگر انتقاد شم

سطح شناور است در آن مقاله گفتم که انتقاد رادیکال ) یعنی دست بردن به ریشه ها ( با انتقاد آبکی فرق دارد و اولی 

اجازه دادند  هابلشویک توضیح نمی دهد که چطور شد می تواند روشنگر باشد و دومی چیزی به خواننده نمی دهد و حتی

شما خوب می دانید که بحث من با شما روی همین تفاوت  سلط گردد.در حزب مچنین قدرت وحشتناک استالینی تا 

به این فراز  باید گشت . "انگیزه آدمها "که به دنبالهاست . ولی شما چنان وانمود می کنید که من خواهان آن هستم 

و  زم و ملزوم همند تالین ارتباطی هست و اینها لااینکه بین دوران لنین و دوران اس "خوشحالم شما هم با توجه کنید : 

نقد داشت . با من موافقید . اما بلافاصله می فرمائید  1993تایید اینکه می شود برحمایت لنین از مجازات اعدام از سال 

که اینها از موضع رادیکال و چپ باشد ، لابد من یعنی سعید صالحی نیا از موضع دیگری مثلا راست دارم همین ها 

ردن مها " رفتن و جدا کوقتی حرفی و حکمی درست است ، دیگر دنبال " انگیزه های آد را می گویم ! رحمت عزیز !

من در تمام بحث  نقدها براساس انگیزه ها یا برداشتهای شما از شخص منتقد رفتن بازی را بیمورد پیچیده می کند !

ن کمونیزم مشخص . اگر شما این گری است با برداشتم از اینقدم به لنین از موضع کمونیزم کارهایم توضیح دادم که 

چه چپ ! بدون  ؟ اعدام نادرست است چه راست بگوید دو نظر منرا قبول داری ، دیگر کشش می دهی که چه بشود

سرکوب مردم در دوران لنین ، استالین نمی توانست رهبر عالی قدر شود ، حالا هر که بگوید درست است ، حرف 

  همین سادگی ! " حساب حرف حساب است هر که بگوید به

از لنین یاد گرفتیم که " کشف علل و تصادفآ نیزی به انتقاد نپردازیم ، ر سطح! ما یاد گرفتیم که این طو رفیق عزیز

برای رفع اشتباه ، تحلیل اوضاع و احوالی که موجب بروز این اشتباه شده است و بررسی دقیق راه و روشهای 

التی است که می توان چنین ادعای داشت که دوباره تکرار نگردد . نه آنطور تنها در چنین ح اشتباه ضرورت دارد ."

فرق دارد . و نباید این   (به همین سادگی که انتقاد انتقاد است)که شما انتقاد می کنید . پس این موضوع با ادعای شما 

 دو موضع انتقادی را یکی پنداشت .

 ان می تواند اعتقاد داشته باشد ؟به چیزی به نام آزادی بی"رفیق صالحی نیا "آیا 

من در آن نوشته می گویم که :"چه بسیار رفقای هستند که طور دیگری می اندیشند . آنها اولا نسبت به خود توهم  

دارند و چنین فکر می کنند ، که صاحبان انحصاری حقیقت هستند . دوما در مباحثات اصل را بر آن می گذارند که 

ک و تردید وجود ندارند ." در اینجا چنین چیزی منتج نمی شود که من این دو موضوع را به نیازی به بازنگری و ش

این دسته از رفقا قول رفیق دو تایش کردم ، بلکه کاملا واضح وروشن است که من روی این موضوع تاکید دارم که 

ی و شک وتردید نمی بینند . در نیازی به بازنگرشان توهم نیز به علت عمقدر جریان است زمانیکه مباحثه ای حتی 

 اینجا دوتا و یا سه تا ویا....مطرح نیست و برداشتی که شما می کنید نادرست است . 



ضع  اما رفقای مثل شما را جزء همین سری از رفقا می دانم که وقتی به نقد و انتقاد دیگران می نشینند ، چنان از مو

آدمی ایجاد می شود ، که از این رفقا دموکرات تر پیدا نخواهد شد چنین تصوری در  دموکرات موضع گیری می کنند و

! که در نقد و تغییر جهان هستند . اما همین که انتقاد متوجه خودشان می شود ،  از موضع دیگری با رفیق انتقاد کننده 

تطابق داشته  دمی گوین برخورد می نمائید .  چنین نگرشی نمی تواند با ادعای های که این دسته از رفقا در مورد خود

باشد .  من برای اثبات این موضوع  به نمونه ای  از برخوردهای  شما اشاره میکنم . شما در پاسخ به نوشته انتقادی 

بابک جان ! شما آیا عضو حزب کمونیست کارگری شدی که تکرار یکی از رفقای حزبی تان  چنین می نویسید : " 

ن فکر می کنم ما به عنوان اعضاء حزبی که مدعی رهبری جامعه است باید دائم کنی جامعه "فاقد رهبری است "؟ م

تبلیغ کنیم که رهبری حزب ماست و تبلیغ و ترویج مداوم می شود وظیفه ما ، آمد ن در حزب و فغان از " بی رهبر 

 بودن " سردادن امری است متناقض." ) از مقاله سخنی با رفیق بابک کسرائی (. 

ید رفیق صالحی نیا، شما حتی از نظر دادن رفیق حزبی تان نسبت به اینکه جنبش توده ای فاقد رهبری مشاهده می کن

است ، شکایت دارید و اولتیماتوم می دهید که چنین موضعی با عضویت در حزب متناقض است . و یک رفیق حزبی 

د چرا چنین تناقضی می بینید . شما پاسخی نباید چنین نقدی از جنبش توده ای داشته باشد . حال اگر کسی از شما بپرس

ندارد و نمی توانید داشته باشید . آیا یک رفیق حزبی نمی تواند در تحلیل های سیاسی خود چنین نظری داشته باشد ؟ آیا 

؟    اینکه  می تواند نظر دیگری داشت یک رفیق حزبی نظرش باید همان باشد که رهبری حزب اعتقاد به آن دارد ؟  یا 

فیق سعید صالحی نیا  حتی اگر چنین اعتقادی واقعی باشد که حزب تان رهبری جنبش توده ای را به عهده دارد ، شما ر

 چنین حقی ندارید که از یک عضو حزب بخواهید خود سانسوری کند وخلاف آنچه که می اندیشد بر زبان آرد ؟ 

حتی نمی خواهید اعضای حزب تان در مورد جنبش رفیق عزیز ! شما خود متوجه نیستید که چه می گوئید . شما   

توده ای نظری خلاف رهبری تان داشته باشد. و این با ادعای اخیر تان که خواهان نقد و انتقاد هستید آیا در تناقض 

 اجازه نداشتهقرار ندارد ؟  آیا بر اساس چنین درکی می توان به آزادی بیان اعتقاد د داشت ؟ آیا وقتی یک رفیق حزبی 

 چنین اجازه ای دارد که از مواضع حزبی انتقاد نماید ؟در باره مسائل جاری جبش ارائه دهد ، آیا باشد نظراتش را 

حزبی که شما آنرا پیشتاز همه مسائل می بینید هنوز ابتدای ترین موضوع را ) یعنی  رفیق عزیز!  بی جهت نیست 

شما و هم حزب تان چنان نسبت به خود متوهم هستید که  ستون آزاد ( برای اعضای حزبی سازمان نداده است . هم

کشور زدید و از همه نیروها و تشکل های کارگری می خواهید که از در خارج نه حتی در وسط شهر بلکه خیمه ای 

داشته باشید . شما نمی  (آزادی بیان از این دست )شما و حزب تان نمی توانید اعتقادی به مسائلی آن بپیوندند . به 

از توانید غیر از خود کمونیست دیگری را به رسمت بشناسید . شما یک گرایش غیرکارگری هستید که خود را بی نیاز 

طبقه کار می بینید .  شما حزب تان را به جای طبقه کارگر می نشانید و در فکر  مشارکت فعال در امر سازمان یابی

یری که لنین و بلشویکها رفتند مرزبندی داشته باشد . چنین قدرت حزبی خودتان هستید .این گرایش نمی تواند با مس

از اینرو نخواهد توانست در فردای به قدرت رسیدن  به . درکی می خواهد اراده حزب را به جای طبقه کارگر بنشاند 

رگری آزادی بیان و آزادی های سیاسی بی قید وشرط اعتقادی داشته باشد و نخواهد توانست  در مقابل شورش های کا

 . و توده ای به قتل و عام توده ای متوسل نشود
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نوشتم می گویم :"این تصور که پس از به قدرت رسیدن کارگران ، تنها برای  1388آبان ماه  15بطور نمونه من در مقاله آزادی بیان که در تاریخ -1

نیم و برای دیگر اقشار وطیف های که در جامعه وجود دارند چنین چیزی را مجاز نشماریم ، نشان از آن دارد که ما حق کارگران آزادی بیان را مجاز بدا

ار کنیم و آنرا به اندیشدن و بر زبان آوردن را از دیگران سلب می کنیم . اگر لنین و بلشویکها چنین مسیری را طی کردند ، ما نباید راه رفته آنها را تکر

مارکس وصل کنیم و به دولت کارگری ربط بدهیم ، چیزی که پس از انقلاب اکتبر عملی شد ، یک تجربه شکست خورده است ، و یکی از علت های نظرات 

ت ." و یا دن خطاساین شکست را می توان همین پشت کردن به اراده توده ای نام برد . و در یک کلام ما راه رفته آنها را نخواهیم رفت ، تجربه را تجربه کر

" حقانیت  ما از طریق زور شته می شود می گویم : در مقاله دیگری بنام "مارکسیسم و لغواعدام"  که یک ماه زودتر از مقاله آزادی بیان در همان سال نو

اگر ما چنین موضعی را قبول  نیست که ثابت می گردد . ما نمی توانیم حذف مجلس مؤسسان از سوی بلشویکها و سرکوب شورش کرونشتاد را درست بدانیم ،

واهیم کرد . اگر در داشته باشیم راه را برای دولت کارگری باز گذاشته ایم که در شرایط استثنائی از شیوه های ضد انسانی استفاده نماید . ما چنین کاری نخ

راسی و سوسیالیسم هدایت کنند ، خیلی ساده باید کنار روند و راه فردای به قدرت رسیدن کارگران ، آنها نتوانستند جامعه آینده را سازمان دهند و به سوی دموک

  ." ، نابود کنند را برای نیروهای دیگر باز بگذارند ، نه اینکه به هر قیمتی قدرت را نگه دارند و از طریق سرکوب هر آن کس که مخالفند 

 ن محتوای را منعکس نمی کند . آن ، چنی عنوان مقاله برخلاف عنوان-2

در همین نوشته برای اثبات اینکه این ن سعی خواهم کرد در مقاله دیگری به این موضوع بپردازم و این تفاوت را بیشتر توضیح دهم . خصوصآ که رفیق م-3

شعور خواننده  کلمه (  چنین کاری را انجام دهد  و بازهم طبق معمول به در پنجاه و یا شصتدو را یکی معرفی کند خود را ملزم دیده  که در چند خط )

 احترامی نمی گذارد !

گرایش به  رفیق صالحی نیا بهتر است به بعضی از نوشته های خود در انتقاد از گرایشات دیگر همین طیف نگاه کند ، او حتی آنها را نیز به عنوان یک-4

 رسمیت نمی شناسد .

 

 




